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فاشیسم ابدی
کتاب »فاشیســم ابدی« نوشته 
»اومبرتــو اکــو« را غلامرضــا 
امامی به فارســی برگردانده و به 
تازگی از ســوی انتشارات کتاب 
گویا منتشر شــده است. ظهور و 
گســترش احزاب دست‌راستی 
تندرو با انگاره‌های ملی‌گرایانه، 
نژادپرســتانه، ضد‌مهاجــر و در 
معنای تمام کلمه ضد‌انســان و 

طبیعت، آن هم در ســال‌های آغازین هزاره سوم، نشان می‌دهد 
که چرا فاشیســم، فرزند خلف ســرمایه‌داری‌ اســت که هرچه 
لجام‌گسیخته‌تر می‌شــود، با پیچیدگی بیشتری در همه‌‎ شئون 
زیستی ما رســوخ کرده و باقی مانده و ابدی می‌شود! اگر زمانی 
فاشیسم فقط با چند دست لباس سیاه و یک بازوبند صلیب شکسته 
و تأکید بر نژاد برتر و... نمود داشــت، امروز با کاری که رسانه‌های 
ارگان نولیبرالیسم طی چند دهه تســلط بی‌چون‌وچرا بر ذهن و 
زبان ما انجام داده‌اند، بسیار پیچیده‌تر و دیریاب‌تر شده‌است. کتاب 
»فاشیسم ابدی« مجموعه ‌مقالاتی‌ است که »امبرتو اکو« با نوشتن 
آنها، دامنه فهم انســان امروزی را به سرحداتی گسترش داده که 
می‌توان گفت هر انسان آزاد و آزاده‌ای باید به خاطرشان مدیون او 
باشد. اکو در فاشیسم ابدی توضیح می‌دهد که چگونه سنت‌گرایی، 
خردگریزی، ملی‌گرایی، قهرمان‌گرایی، جنگ دائمی و دیگر مظاهر 
ضدونقیض تجمیع‌شده در لحظه اکنون جهان، الگویی از فاشیسم 
را ساخته و پرداخته‌اند که هر روز دور و بر ما درحال قوام و گسترش 
است. فاشیسم ابدی جناب امبرتو اکو را باید خواند، چون اگر دیر 
بجنبیم، فاشیسم ناب و بی‌پایان رخنه کرده در جهان، هرچه از خرد، 
احساس، انسان، طبیعت، آزادی و رهایی نزدمان مانده، به فراموشی 

ابدی خواهد پیوست.
انتشارات کتاب گویا این کتاب 363صفحه‌ای را به بهای 110هزار 

تومان منتشر کرده است.

تاریخ سیاسی

تاریخ ادبیات

کاشفان واقعی قاره آمریکا را بشناسیم
 ابن‌اسود، نخستین مسافر 

قاره ناشناخته!
مردم‌شناسان، بومیان سرتاســر قاره آمریکا را، مهاجرانی 
آسیایی می‌دانند که در قرونی بســیار دور، حداقل6 هزار 
ســال قبل، از بخش شــرقی آســیا و از طریق دریا برینگ 
- واقع در شــرق چین- به ایــن قاره مهاجــرت کرده‌اند. 
بومیانی صلح‌دوســت و متمدنی که غربی‌های خودشیفته 
و خودبرتربین، برای تحقیر کردنشــان، آنها را سرخپوست 
نامیدند. اما مسلمانان دریانورد نخســتین افراد غیربومی 
بودند که در آخر قرن سوم هجری، از طریق اقیانوس اطلس 
به این سرزمین ناشــناخته رفته‌اند، به‌طوری‌که مسعودی 
در کتاب »مروج الذهب« خود، نام فرمانده آن مســلمانان 
را »خشخاش‌بن‌مسعود‌بن‌اسود« می‌نویسد و بیان می‌کند: 
»گروهی بر آن رفته‌اند که این دریا، سرچشمه آب دریاهای 
دیگر اســت و ما حکایت‌های شــگفت‌انگیز این دریا را، با 
سرگذشت کســانی که جان را به خطر افکنده، بر آن سوار 
شده‌اند و بعضی نجات یافته و برخی تلف شده‌اند و چیزها که 
آنجا دیده‌اند، در کتاب اخبارالزمان آورده‌ایم. از آن جمله، 
مردی خشــخاش نام از اهل اندلس بود کــه از پهلوانان و 
نوچگان قرطبه به‌شمار می‌رفت و گروهی از نوچگان را فراهم 
آورد و به کشتی‌ها که مهیا کرده بود، نشــانید و به دریای 
محیط ]در قدیم به اقیانوس اطلس بحر محیط می‌گفته‌اند[ 
راند و مدتی غایب بــود، آنگاه با غنایم فراوان بازگشــت و 

)1(». حکایت وی میان مردم اندلس مشهور است...
البته بعد از مسلمانان آندلس، در قرن ششم هجری قمری 
مسلمانان شــمال آفریقا، از طریق دریای محیط به آمریکا 
مسافرت کردند. شریف ادریسی، جغرافی‌دان مشهور عرب، 
در کتابش جغرافی ادریســی که در قرن ششم تالیف شده، 
درباره سفر گروهی از دریانوردان شــمال آفریقا که به قاره 
آمریکا پا نهادند، گزارش می‌دهــد. در این گزارش، تماس 
دریانوردان مســلمان با بومیان جزایر کارائیب، به روشنی 
توصیف شده اســت. البته این افراد در قاره آمریکا نماندند 
و پس از دادوســتد و حتی تبلیغ اســام در میان برخی از 
اقوام بومی منطقه، به سرزمین خود بازگشتند. جالب است 
که درحال حاضر در موزه‌های 2 کشــور کوبــا و مکزیک، 
کتیبه‌هایی از قرآن مجید به خط کوفی نگهداری می‌شود 

که قدمت آنها به 700تا 800سال قبل می‌رسد.)2( 

اما پس از آن نخستین اروپائیان که به قاره آمریکا رسیدند، 
وایکینگ‌های دریانورد بودند. ناگفته پیداست که وایکینگ‌ها 
هم، در این قاره نماندند و آن را برای بومیانش باقی گذاشتند. 
اما پس از سفر اتفاقی کریستف کلمب اسپانیایی)3( در سال 
1429.م )همزمان با دوره مغول‌ها در ایران( به قاره آمریکا، 
کم کم سیل مهاجرت اسپانیایی‌ها و بعد بقیه اروپایی‌ها مثل 
هلندی‌ها، فرانسوی‌ها و انگلیسی‌ها، به این قاره آغاز شد. در 
آن زمان جمعیت بومیان قاره، بیش از یک میلیون نفر بود. 
جمعیتی که با ورود تازه واردان اروپایی به‌خاطر کشــتار و 
اخراج و غصب زمین‌هایشان، ســال به سال کمتر شد و چه 
بسا که در میان آنها، گروهی از مسلمان‌شده‌های سرخپوست 
هم بوده‌اند.)4( در واقع می‌توان گفت از آنجا که مسلمانان 
به‌عنوان کاشفان اصلی و واقعی قاره آمریکا، خوی استکباری 
نداشــتند و به‌دنبال غصب خاک و غارت منابع بومیان قاره 
آمریکا نبودند، تنها به ارتباط‌گیری ســاده و تجارت با آنها 
بسنده کردند. اما اروپائیان اســتعمارگر دقیقا مقابل رفتار 
متمدنانه مسلمانان، آنچنان جنایتی در حق سرخپوستان 
روا داشتند که هنوز استخوان‌های فرزندان آنها در گورهای 

دسته‌جمعی کشف می‌شود! 
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نگاه

تاریخ ایران

طرحی از چهره کریستف کلمب

از آنجــا کــه مســلمانان به‌عنــوان کاشــفان 
اصلی و واقعی قاره آمریکا، خوی استکباری 
نداشــتند و به‌دنبــال غصــب خــاک و غــارت 
منابــع بومیــان قــاره آمریــکا نبودنــد، تنها به 
ارتباط‌گیــری ســاده و تجــارت بــا آنها بســنده 
کردند. اما اروپائیان استعمارگر دقیقا مقابل 
رفتار متمدنانه مســلمانان، آنچنــان جنایتی 
در حــق سرخپوســتان روا داشــتند کــه هنــوز 
اســتخوان‌های فرزنــدان آنهــا در گورهــای 

دسته‌جمعی کشف می‌شود!
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زکیه عاقلی؛ تاریخ پژوه

حجاب شدیدا با هم درگیر شده بودند[ از وضعیت 
آرام‌تری برخوردار بــود. همچنین »کیت میلت« 
از رهبران جنبش زنان در آمریکا در این تظاهرات 

شرکت کرد)3(.« 
جالب اســت که بعد از ناموفق بــودن مأموریت 
میلت در ایران و حمایت همه‌جانبه زنان مسلمان 
ایرانی از حجاب و مخالفت‌شــان با بی‌حجابی وی 
مجبور شــد به آمریکا برگردد. اما او بعد از رفتن از 
ایران تا زمان مرگش در ســال1396.ش همیشه 
جزء تهیه‌کنندگان و امضا‌کننــدگان بیانیه‌های 

ضدحقوق‌بشری علیه جمهوری اسلامی ایران بود.

نظم نوین جهانی و براندازی فرهنگی 
بعد از تشکیل نظام جمهوری اسلامی و به‌ویژه پس 
از تسخیر لانه جاسوسی آمریکا، این کشور رسما 
با تحریم اقتصادی ایران جنگ را علیه نظام نوپای 
اسلامی ما آغاز کرد. کمی بعد هم با چراغ سبز آمریکا 
به صدام، حمله نظامی ارتش بعث او به خاک ایران 
با حمایت کامل غرب آغاز شــد و تا آخر جنگ هم 
ادامه پیدا کرد. اما مقاومت جانانه مردم و مسئولان 
راه را برای موفقیت آنها مسدود کرد. به همین دلیل 
آمریکایی‌ها در زمان جورج بوش پدر مجبور شدند 
تا دوباره به ســراغ راه‌های فرهنگی برای مقابله با 
مردم ایران و ساقط کردن نظام جمهوری اسلامی 

ایران بروند.
جورج اچ بوش معــروف به جورج بــوش پدر در 
ســال‌های 1981تا 1989-1360تا 1368.ش- 
معاون رئیس‌جمهور آمریکا یعنــی رونالد ریگان 
بود. او توانســت بعد از ریگان و در فاصله سال‌های 
1989تا 1993.میــادی -1368تا 1371.ش- 
رئیس‌جمهور آمریکا شود. او چون در دوره معاونت 
خود تجربه حمایت همه‌جانبه از صدام را داشت، 
عمیقا متوجه شــده بود که ایــران را نمی‌توان با 
حمله نظامــی از‌پای‌درآورد پــس باید روش‌های 
دیگری را برای سرنگونی آن به‌کار می‌بست. بوش 
پدر در 2ســال بعد از پایان جنگ تحمیلی صدام 

علیه ایران و پس از شکســت صدام در جنگ اول 
خلیج‌فارس )1991.م برابر بــا 1369.ش( تلاش 
کرد در قالب پروژه »نظــم نوین جهانی« به‌عنوان 
ابرقدرت برتر دنیا نظم آمریکایی را بر جهان مسلط 
کند. او با شــعار »ایجاد جهانی امــن و باثبات که 
در آن آزادی سیاســی و اقتصادی اصل باشد« و با 
تأکید بر »حقوق‌بشــر« پروژه خود را برای اجرا به 
تصویب کنگره رساند؛ پروژه‌ای که قرار بود ارزش‌ها 
و سبک زندگی آمریکایی را بر تمام دنیا حاکم کند. 
از آنجا که ایالات‌متحده آمریکا از مدت‌ها قبل برای 
شکست رقیب سرسخت خود یعنی »اتحاد جماهیر 
شوروی« از طریق فرهنگی وارد عمل شده بود و با 
گسترش تفکر لیبرالیستی در مناطق مختلف این 
کشور توانسته بود موجبات فروپاشی آن را فراهم 
کند، بنابراین طبیعی بود که گمان کند بهترین راه 
برای شکست و فروپاشی نظام جمهوری اسلامی 

ایران هم همین روش از براندازی باشد)4(.

وقتی تهاجم فرهنگی آغاز شد
کشور آمریکا برای تحقق سیاست براندازی فرهنگی 
در کشــورهای مخالف خود »مرکز شرق-غرب« 
)مرکز تبادلات فرهنگی و فنی( را در سال 1960.م 
)1339.ش( تاسیس کرده بود. بعدها برای گسترش 
فعالیت این مرکز در ســال 1983.م )1362.ش( 
کنگره آمریکا »بنیاد وقف ملی برای دمکراســی« 
را تأسیس کرد تا بخشــی از فعالیت‌های مخفی را 
ـ که در دهه‌های پیش سازمان سیا انجام می‌دادـ 
به شکل تخصصی‌تر و در قالب دیپلماسی عمومی 
برعهده گیرد. دیپلماســی عمومی آمریکا حاصل 
مجموعه‌ای تشــکیل شــده از فعالیت‌های علنی 
اطلاع‌رسانی )مانند شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی 
مورد حمایت دولت و برنامه‌های تبادل فرهنگی و 
آموزشی(، عملیات مخفی، جنگ روانی تحت‌هدایت 
سازمان سیا و اقدامات سازمان‌های به‌ظاهر مستقل 
)مانند بنیاد وقف ملی برای دمکراسی که بودجه آنها 
را دولت آمریکا تأمین می‌کند( است. بعد از شروع 
پروژه »نظم نوین جهانی« جورج بوش در سال آخر 
ریاست‌جمهوری خود ]فروردین 71شمسی[ »طرح 
براندازی فرهنگی نظام جمهوری اسلامی ایران« را با 
تکیه بر دیپلماسی عمومی آمریکا به‌صورت ویژه در 
کنگره به تصویب رساند و به این شکل رسما تهاجم 
فرهنگی آمریکا علیه ایران اســامی آغاز شد)5(. 
آغازی که بلافاصله با هشــدار رهبر معظم انقلاب 
مواجه شد. ایشــان در تاریخ 21مرداد1371.ش و 
در دیدار با روسای آموزش‌و‌پرورش مناطق مختلف 
سراســر کشــور فرمودند: »تهاجم فرهنگی این 
است که یک مجموعه سیاســی یا اقتصادی برای 
مقاصد سیاسی خود و برای اسیر کردن یک ملت 
به بنیان‌های فرهنگی آن ملت هجوم می‌برد. چنین 
مجموعه‌ای هم چیزهای تازه‌ای را وارد آن کشور 
و آن ملت می‌کند اما بــه زور اما به قصد جایگزین 
کردن آنها با فرهنگ و باورهای ملی. این اســمش 

تهاجم است«.

کلام آخر 
از زمان آغاز تهاجم وسیع فرهنگی آمریکا به فرهنگ 
اصیل ایرانی و اسلامی ما بیش از 30سال می‌گذرد؛ 
تهاجمی که به بیان رهبری چندسال بعد به هجمه و 
شبیخون فرهنگی و بعد از مدتی به ناتوی فرهنگی 
تبدیل شــد. البته در این 3دهه دغدغه‌مندانی با 
تمام وجود در حال جنگ فرهنگی با آمریکا بوده‌اند 
درحالی‌که طــی این 30ســال روش‌های جنگ 
فرهنگی و رســانه‌ای با دشــمن مرحله به مرحله 
پیچیده‌تر و سخت‌تر هم شده است. پس قطعا نیاز 
است که برای غلبه بر دشمن و شکست توطئه‌های 
او در بخش فرهنگ یک جریان عمومی از ســوی 
آحاد مردم شکل بگیرد تا مانند دوران جنگ 8ساله 
نظامی، دشمنان در جنگ فرهنگی هم کاملا مغلوب 

مردم ایران شوند.
* منابع در سرویس تاریخ همشهری موجود است.

هالیوودی باشید نه وطنی!
نظری بر دشمنی فرهنگی آمریکا با ایرانیان در 8دهه گذشته

انوشه میرمرعشی
روزنامه‌نگار گزارش

 دشــمنی آمریکا با ایران و ایرانی ســابقه‌ای 
نزدیک به یک‌قرن دارد. اشغال ایران در جریان 
جنگ‌جهانی دوم کودتا و ساقط کردن دولت 
قانونی دکتر مصدق و سپس غارت منابع ایرانیان 
به‌ویژه در بخش نفت از جمله اقداماتی اســت 
که عموم مردم از آن باخبرند اما بسا نوباوگان 
از تاریخچه و سابقه 8دهه‌ای تهاجم فرهنگی 
آمریکا به فرهنگ ایرانی و اســامی ما مطلع 
نیستند. در مقال پی آمده به شکل مختصر این 

موضوع را مورد‌بررسی قرار داده‌ایم.

ترویج رقص باله در اوج قحطی و بیماری در ایران
بعد از افول قدرت انگلستان در جریان جنگ‌جهانی 
دوم کم‌کم آمریکایی‌ها به فکر سلطه‌یافتن بر ایران 
افتادند. به این شکل پای جاسوسان آمریکایی به 
ایران باز‌شــد. برخی از این افراد به‌دنبال نفوذ در 
مراکز اقتصادی و شناخت معادن ایران بودند، برخی 
سعی داشتند به سیاسیون و رجال درباری نزدیک 
شوند و البته برخی از آنها هم به‌دنبال نفوذ فرهنگی 
بودند. یکی از جاسوسه‌های قدرتمند آمریکایی که 
چند‌سالی در ایران به انجام ماموریت خود برای نفوذ 
و تأثیرگذاری بر فرهنگ ایرانیان اقدام کرده »لیدی 
کوک« نام دارد. نیلا گراهام کــوک آمریکایی در 
ظاهر هنرپیشه و رقاص بود اما رسما تحت‌استخدام 
وزارت امورخارجه آمریکا مشغول پیشبرد اهداف 
ایالات‌متحده در کشورهای مختلف ازجمله ایران 
قرار داشت. او در ســال 1942.م )1321.ش( و در 
زمانی که سربازان آمریکایی و انگلیسی برای کمک 
به شوروی در جنگ با آلمان‌ها کشورمان را اشغال 
کرده بودند، به ایران آمد. خیلی سریع با دربار ایران 
ارتباط گرفت و با کمک خواهران محمدرضا پهلوی 
)شمس و اشرف( در تهران کلاس »آموزش رقص« 
و »نمایش« راه‌اندازی کرد. جالب است که در سال 
بعد و به فرمان سفارت آمریکا، وزارت کشور ایران 
نیلا گراهام کوک آمریکایی را استخدام کرد. او بعد 
از استخدام در وزارت کشور ایران اقدام به تاسیس 
اداره تئاتر و تشکیل گروه رقص باله و تاسیس اپرای 
ملی ایران کرد! آنهم در شــرایطی که ایران اشغال 
شده درگیر قحطی نان، شیوع بیماری‌های همه‌گیر 
و مشکلات عدیده بود. کوک تا سال 1325.ش در 
ایران ماند و با تلاش بســیار بــه ترویج ارزش‌های 
آمریکایی و غربی کردن ذهن جوانان خانواده‌های 
ثروتمند تهرانی پرداخت. وی پس از اتمام ماموریت 
خویش در ایران از 2شــغل خود در وزارت کشور 
و کارمندی ســفارت آمریکا در تهران استعفا کرد 
و برای انجام ماموریت‌های جدید به کشــورهای 
آذربایجان، ترکیه، افغانستان و ایتالیا رفت و پس از 
انجام ماموریتش در این کشورها به آمریکا برگشت.

جالب است که چند سال بعد لیدی کوک رقاص به 
هندوستان رفت و در شمار پیروان مهاتما گاندی 
درآمد! از چگونگی ماموریــت او در هند اطلاعات 
چندانی نداریم اما منابع تاریخی ثبت کرده‌اند که 
پس از 2سال از گاندی دست کشید و بعد از ترک 
هندوستان به فلسطین اشغالی رفت!)1(. متأسفانه 
تأثیرات این جاسوسه رقاص بر فضای ذهنی بسیاری 
از اهالی تئاتر و موسیقی تا سال‌های سال باقی ماند 
و حتی تا امروز هم نتوانســته‌ایم به شکل کامل در 
پالایش هنر اومانیستی و ارزش‌های آمریکایی در 

این رشته‌های هنری موفق باشیم.

بنیادی برای انحراف فکری کودکان ایرانی
بعد از کودتای 28مرداد 1332.ش و حذف تدریجی 
سلطه استعمار انگلیس بر دربار و رجال پهلوی، رسما 
آمریکا بر فضای سیاسی و اقتصادی کشور تسلط 
یافت اما قطعا آمریکایی‌ها از فضای فرهنگی ایران 
غافل نبودند و سلطه فرهنگی بر ایرانیان را دنبال 
می‌کردند. یکی از اقدامات آنان برای تغییر فرهنگ 

ایرانیان، حمایت وسیع از تاسیس نخستین شبکه 
تلویزیونی ایران بود که توســط یــک بهائی به نام 
حبیب ثابت پاسال در ســال 1337.ش راه‌اندازی 
شــده بود؛ تلویزیونی که تقریبا همه انیمیشن‌ها، 
فیلم‌ها و سریال‌هایش آمریکایی بود و مروج فرهنگ 
یانکی‌ها اما از آنجا که در آن زمان عموم مردم شهرها 
و روستاهای ایران تلویزیون نداشتند آمریکا به فکر 
روش دیگری برای تغییر فرهنگ ایرانیان افتاد. به 
این شکل که مأموران انتشارات »فرانکلین« با هدف 
ترویج فرهنگ لیبرالی و تلاش برای ترویج »سبک 
زندگی آمریکایی« در ایران وارد کشورمان شدند. در 
واقع بنگاه فرهنگی فرانکلین -که با هدایت سازمان 
»سیا« فعالیت می‌کرد- برای پیشبرد اهدافش در 
ایران و از طریق واســطه‌هایی در سال1338.ش 
مجوز تاسیس این مؤسسه فرهنگی و انتشاراتی را 
در تهران گرفت. جالب است که مؤسسه فرانکلین از 
سال تاسیس تا وقوع انقلاب اسلامی 1500عنوان 
کتاب ترجمه و چاپ کرده اســت که عمده آنها با 
موضوع شناخت کشورهای غربی و سبک زندگی 
آمریکایی و بعضا رمان‌های غیراخلاقی بوده است 
اما در بخش کودک و نوجــوان متولیان فرانکلین 
با دستور شخص شاه کار بسیار مهم و استراتژیک 
تالیف و چاپ کتب درسی دوره دبستان، آن‌هم بر 
اساس الگو قرار دادن کتاب‌های درسی دوره دبستان 
آمریکا را به‌عهده گرفت. در واقع به این شکل تولید 
محتوای کتب درســی مقطع دبســتان رسما به 
آمریکایی‌ها واگذار شد! در کنار این مسئله، بنیاد 
فرانکلین و زیرمجموعه‌های انتشاراتی آن در دوره 
پهلوی با چاپ کتاب داستان‌های ترجمه‌ای برای 
گروه سنی کودک و نوجوان با محتواهای شرک‌آلود 
و بر اســاس قصه‌های جادوگری یا مروج فرهنگ 
آمریکایی رسما در راستای تغییر هویت فرهنگی 

کودکان و نوجوانان فعالیت می‌کرد)2(.

جاسوسه ضدحجاب!
فعالیت‌های استعماری آمریکا در بخش سیاست 
اقتصــاد و فرهنگ در ایــران ادامه داشــت که با 
فرارسیدن سال57 شعله‌های انقلاب مردم مسلمان 
ایران به رهبری امام‌خمینی)ره( زبانه کشید. گرچه 
با مشخص شدن نشانه‌های پیروزی انقلاب مردم 
مسلمان ایران آمریکایی‌ها با فرستادن مأمور ویژه 
خود یعنی ژنرال هایــزر به‌دنبال انجام کودتا برای 
بازگرداندن شاه به کشور بودند اما هوشیاری امام و 
مردم مانع از توطئه‌های آنها شد. پس آنها مجبور به 
جایگزین کردن جاسوس‌های فرهنگی خود به جای 
مأموران رسمی سیاسی و نظامی‌شان شدند. »کیت 
میلت« نویسنده و مجسمه‌ساز از رهبران جنبش 
فمینیســم در آمریکا بود. او همزمان با اوج‌گیری 
جریان انقلاب اسلامی به ایران آمد تا به ظاهر انقلاب 
ایران را دنبال کند اما در واقع برای مانع ایجاد کردن 
بر سر راه انقلاب اسلامی و خرابکاری در اندیشه‌های 
اســامی این انقلاب به ایران آمده بــود. او خود را 
بنیانگذار »کمیته‌ای برای آزادی هنر و اندیشه در 
ایران« می‌نامید! و به همین بهانه هم در تجمعات 
و تظاهراتی که علیه حجاب در اسفند 1357.ش به 
کمک زنان به‌اصطلاح روشنفکر و در واقع ضدانقلاب 
در شهر تهران به راه می‌انداخت سخنرانی می‌کرد. 
کیت میلت با فعالیت انقلابیون مخالف بود و در تمام 
سخنرانی‌هایش از حجاب به‌عنوان مانع آزادی زنان 
و فعالیت اجتماعی آنان با حرارت سخن می‌گفت. 
براساس سند شماره 98اسناد لانه جاسوسی مورخ 
13مارس 1979.م)22اســفند 1357.ش( درباره 
نقش‌آفرینی کیت میلت در تظاهرات ضدحجاب 
زنان روشنفکر در دانشگاه تهران آمده است: »بیش 
از 10هــزار زن و مرد جهت اســتماع صحبت‌ها و 
سخنرانی‌هایی در مورد حقوق زنان از دانشگاه به 
سمت میدان آزادی )شهیاد ســابق( راهپیمايی 
کردند. اگرچه گروه‌هایی از بنیادگرایان اسلامی زنان 
را مسخره می‌کردند اما اجتماع دیروز در مقایسه 
با تظاهرات گذشــته ]روز قبل موافقان و مخالفان 

آمریــکا  اســتعماری  فعالیت‌هــای 
و  اقتصــاد  سیاســت  بخــش  در 
فرهنــگ در ایــران ادامــه داشــت کــه 
بــا فرارســیدن ســال57 شــعله‌های 
انقــاب مــردم مســلمان ایــران بــه 
رهبری امام‌خمینی‌)ره( زبانه کشید. 
گرچه بــا مشخص‌شــدن نشــانه‌های 
پیروزی انقلاب مردم مسلمان ایران، 
آمریکایی‌ها با فرســتادن مأمور ویژه 
خود یعنی ژنرال هایزر به‌دنبال انجام 
کودتا برای بازگرداندن شــاه به کشور 
بودند اما هوشــیاری امام‌خمینی)ره( 

و مردم مانع از توطئه‌های آنها شد
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جنبش‌های اجتماعی در ایران
کتاب »جنبش‌های اجتماعی 
در ایران پس از اسلام« نوشته 
رضا رضــازاده لنگــرودی را 
نشــر نو راهی بازار نشر کرده 
است. »جنبش‌های اجتماعی 
در ایــران پــس از اســام« 
مشــتمل بر 20مقاله اســت 
که ذیــل 3ســرفصل اصلی، 
»جنبش‌هــای سیاســی«، 
»جنبش‌هــای اعتقــادی« و 

»جنبش‌های قرمطیان« را عمدتا در فاصله قرن‌های اول تا 
پنجم هجری به بحث می‌گذارد: از ابومسلم خراسانی و مقنع 
تا مرداویج گیلی، از فرقه مرجئه تا ابن‌مقفع و خرمدینان و 

در آخر قرمطیان در بحرین و یمن و خراسان.
 نویســنده کتاب، رضا رضــازاده لنگرودی بــا بهره‌گیری 
دانشــورانه از منابــع پرشــمار غربی و شــرقی، تصویری 
چندوجهی از کنشــگران تاریخ‌ســاز در این عصر می‌سازد 
کــه در دل تعارضات قدرت و مناقشــات دینــی، اقتدار و 

جهان‌روایی را به مبارزه می‌طلبیدند.
نویسنده در یادداشتی که بر ویراســت دوم کتاب نوشته، 
آورده است: »در سال1385کتاب جنبش‌های اجتماعی در 
ایران پس از اسلام چاپ شد که مجموعه‌ای از 9مقاله بود. 
در چاپ مجدد این کتاب، فرصتی پیش آمد تا مؤلف مقالات 
مستقلی را که در چند دهه پیش در دانشنامه‌ها و مجموعه 
مقالات چاپ شده بودند، گرد آورد و بازنگری کند و با حذف 
مطالب مقدماتی و تکــراری و تجدیدنظرهای لازم، به این 

مجموعه بیفزاید و در اختیار علاقه‌مندان قرار دهد.« 
ویراست دوم این کتاب را نشــر نو در 463صفحه به بهای 

260هزار تومان منتشر کرده است.

خاطره کوچ
کتــاب »خاطــره کوچ« 
»عبدالــرزاق  نوشــته 
گورنــه« نویســنده برنده 
نوبل را غلامرضــا امامی و 
فرشــته عبدلی به فارسی 
برگردانده‌انــد و به تازگی 
از ســوی انتشــارات گویا 
راهی بازار نشر شده است. 
انسان سفیدپوست غربی، 
تمدن‌اش را بر الماس، طلا، 

استخوان‌ها، جمجمه‌ها و خون بنا نهاده و رد جراحتی که 
بر پیکر مردمان بومی سرزمین‌های دیگر گذاشته، ابدی‌ 
است! در گذر قرن‌ها و استعماری که از هیچ امر اخلاقی 
پیروی نمی‌کرد، هرچه باقی مانده، هیچ نبوده جز کشتار، 

تجاوز، فقر، گرسنگی و تشنگی. 
عبدالــرزاق گورنــه، یکی از ســرآمدان رمان‌نویســی 
پسااســتعماری، کتاب‌هایش را بر تجربه شهروند درگیر 
وحوش داخلی و خارجی بنا کرده که هم آوار سرزمین از 
دست‌شده‌اش را دیده و هم تلخ‌ترین و جانکاه‌ترین معنای 
مهاجر‌بــودن را.  کتاب »خاطره کــوچ« روایتی از میان 
روایت‌های اوست که جوانی با عصیان و خشمی برخاسته از 
فهم وضعیت، علیه استبداد دست‌نشانده استعمار شوریده 
اســت. گورنه البته به‌خوبی می‌داند که خشم شورشیان 
آرمان‌خواه، برای رهایی از ظلم ظالمان کفایت نمی‌کند و 
جامعه سنت‌زده و پیشامدرن گرفتار در چنگال جباران، 

به‌ این آسانی‌ها به آزادی تن نمی‌دهد. 
انتشارت گویا این کتاب 271صفحه‌ای را به بهای 90هزار 

تومان منتشر کرده است.


